
سیدخلیل سجادپور- جوانی که پس 
از ارتکاب جنایت در پــارک امــت مشهد 
بــا هــویــت جعلی بــه نــقــاط مـــرزی کشور 
گریخته بود، همزمان با انتشار تصویر وی 
در روزنــامــه خــراســان و انجام یک سری 
رصدهای اطلاعاتی ویژه، قبل از خروج از 
مرز، غافلگیر شد و توسط کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به 
دام افتاد.به گزارش اختصاصی روزنامه 
فروردین  سیزدهم  شبانگاه  خــراســان، 
جوانی به نام سجاد مهاجر به همراه یکی از 
دوستانش وارد پارک امت مشهد شد و در 
حالی که دود غلیظ سیگار را از حلقومش 
بیرون می فرستاد، نگاهش با نگاه جوان 
رهگذری تلاقی کرد. همین نگاه به کل‌کل 
و مشاجره کشید و جملات توهین آمیز 
ــان لحظاتی بعد به درگــیــری فیزیکی  آن
انجامید اما سجاد که خود را در برابر جوان 
27 ساله رهگذر عاجز می دید، به خارج از 
پارک رفت و چند دقیقه بعد در حالی قدم به 

پارک مذکور گذاشت که کارد بزرگی را در 
دست می فشرد. او این بار با غرور خاصی 
به طرف »محمدرضا - م« هجوم برد و او را 
با ضربات کارد نقش بر زمین کرد. هنوز 
جوان 27 ساله در خون خود می غلتید 
که نیروهای اورژانـــس از راه رسیدند و 
پیکر نیمه جان وی را به بیمارستان شهید 

ــژاد رساندند امــا »ســجــاد« که  هاشمی ن
فرزند طلاق بود از محل گریخت و به مکان 
ــزارش روزنامه  ــت. بنابر گ نامعلومی رف
خراسان، در حالی که تحقیقات میدانی 
و شبانه قاضی ویژه قتل عمد مشهد برای 
ریشه یابی این جنایت هولناک آغاز شده 
بود، سرنخ هایی به دست آمد که نشان می 
داد افرادی به فرار متهم کمک می کنند، 
به همین دلیل قاضی دکتر صادق صفری 
دستور انتشار بدون پوشش تصویر وی را در 
روزنامه خراسان صادر کرد و بدین ترتیب 
رصدهای اطلاعاتی با استفاده از فناوری 
هــای نوین پلیسی وارد مرحله جدیدی 
شد. از سوی دیگر نیز گروهی تخصصی 
از کارآگاهان با هدایت مستقیم سرهنگ 
جنایی  اداره  )رئیس  سلطانیان  مهدی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( به واکاوی 
دقیق پرونده پرداختند و سرنخ هایی به 
دست آوردند که بیانگر حضور متهم فراری 

در مرز پاکستان بود. 

بر همین اســاس، گــروه کــارآزمــوده ای از 
کارآگاهان به سرپرستی سروان عظیمی 
مــقــدم )افــســر پــرونــده( در حــالــی عــازم 
ــرزی شهرستان »ســربــاز«  روســتــاهــای م
ــان  ــت ــی )دادس ــادق ــه قــاضــی ص شــدنــد ک
عمومی وانقلاب شهرستان سرباز( نیز در 
پی هماهنگی های قضایی، دستورهای 
ویژه ای را برای انجام عملیات های پلیسی 
و ورود به مخفیگاه‌های احتمالی متهم 
ــراری صــادر کــرد. بررسی های  به قتل ف
اطلاعاتی کارآگاهان که زیر نظر قاضی 
صفری صــورت گرفت، بیانگر آن بود که 
متهم قصد دارد با کمک یکی از دوستانش 
طور  بــه  سوخت  قاچاقچیان  طریق  از  و 
غیرقانونی به آن ســوی مــرز بگریزد، به 
همین دلیل کارآگاهان با پوشش مبدل 
وارد کپرهای مرزی شدند و متهم جوان را 
هنگامی غافلگیر کردند که با هویت جعلی 
و با پوشیدن لباس های محلی قــرار بود 

شبانه از مرز خارج شود. 

بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد با قدردانی از 
دستورهای ویژه دادستان سرباز و تلاش 
های شبانه روزی کارآگاهان اداره جنایی 
آگاهی خراسان رضوی گفت: با انتقال 
از وی ادامــه  متهم به مشهد، تحقیقات 

خواهد یافت.
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در امتداد تاریکی

عبور از خط سیاه!   
روزی که ماجرای تاسف بار ارتباط من و بهروز در فضای مجازی، لو 
رفت و همه اطرافیانم متوجه شدند زندگی و آینده ام را تباه کرده ام، 
مادرم سکته کرد و پدرم به گریه افتاد اما مادر هوشنگ آب پاکی را 
روی دست همه ریخت، چرا که معتقد بود پسرش با دختر هوسرانی 

مانند من به هیچ وجه ازدواج نمی کند و...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دختر 20 ساله با بیان این 
که همه پل های پشت سرم را تخریب کرده ام و اکنون نام »دختر 
هوسران« را یدک می‌کشم، درباره ماجرای تلخ زندگی خود به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری نجفی مشهد گفت: پدر و مادرم از روزی 
که به سن تکلیف رسیدم، اصرار زیادی به رعایت حجاب داشتند و 
همواره تاکید می کردند که مسائل دینی را باید به طور کامل انجام 
بدهم. من هم که تنها دختر خانواده بودم سعی می کردم خواسته 
های پدر و مادرم را اجابت کنم، اما وقتی قدم در دبیرستان گذاشتم، 
دختران همکلاسی خودم را می‌دیدم که قسمتی از موی سرشان را 
بیرون از مقنعه یا روسری می گذاشتند و مرا هم تشویق می کردند 
تا این گونه زیباتر جلوه کنم. از سوی دیگر من که در اوج هیجانات 
دوران نوجوانی قرار داشتم و می خواستم زیبایی های چهره ام 
را به رخ دیگران بکشم، آرام آرام نه تنها به بدحجابی روی آوردم 
بلکه مانند برخی از دوستانم به سمت ارتباط نامتعارف با پسرهای 
هوسران کشیده شدم تا حدی که دیگر رابطه بین من و پدرم خدشه 
دار شد. پدرم در کوچه و خیابان به دنبال من راه می افتاد و ناگهان با 
پسرانی که برایم ایجاد مزاحمت می کردند یا قصد داشتند شماره 
تلفن خودشان را به من بدهند، درگیر می شد و کار به کتک کاری 
می کشید اما من همچنان به این رفتارهای شیطانی ادامه می دادم 
و از فرجام این گونه روابط زشت اطلاعی نداشتم. مدام به خانواده 
ام انتقاد می کردم که چرا برای رفتارهای برادرم سخت‌گیری نمی 
کنید؟ چرا او هر زمان دوست دارد به خانه بازمی‌گردد یا هرگاه دلش 

می خواهد از خانه بیرون می رود؟
با وجود این، تنها پاسخ آن ها این بود که او پسر است اما آینده تو نابود 
می شود! این استدلال های پدر و مادرم درحالی بود که من تحت 
تاثیر شبکه های ماهواره‌ای، فقط »آزادی« می خواستم! دوست 
داشتم کسی مرا به خاطر ارتباط با دیگران سرزنش نکند. معتقد بودم 
هیچ کدام از اعضای خانواده ام مرا درک نمی کنند! در این میان به 
لجبازی با پدرم روی آوردم و ساعت ها در فضای مجازی پرسه می زدم 

تا این که در اینستاگرام با هوشنگ آشنا شدم.
حالا دیگر او همه زندگی من بود در خواب و بیداری او را می دیدم 
و رویاهایم را با او تقسیم می کردم تا این که هوشنگ به خدمت 
سربازی رفت و دیگر کمتر به مشهد می آمد. در یکی از همین روزها 
زمانی که در منزل تنها بودم با هوشنگ تماس گرفتم. او از دو روز 
قبل به مرخصی آمده بود و تصمیم گرفتیم ساعتی را در کنار یکدیگر 
باشیم. دقایقی بعد هوشنگ به منزل ما آمد. ابتدا درباره عشق و 
دوست داشتن صحبت کردیم اما کم کم وسوسه های شیطانی به 
سراغمان آمد و اتفاقی افتاد که زندگی و آینده ام را به تباهی کشاند. 
تا مدتی همه چیز را از خانواده ام پنهان کردم اما می دانستم که این 
موضوع روزی لو می رود و آبرویم به خطر می افتد، به همین دلیل 
ماجرا را برای مادرم بازگو کردم. او وقتی ماجرای این رابطه شیطانی 
را شنید، روی زمین افتاد و نفس‌اش بند آمد. هراسان با اورژانس 
تماس گرفتم و مادرم را به بیمارستان رساندیم، اگرچه او با کمک 
کادر درمان از مرگ نجات یافت و پدرم نیز فقط اشک ریخت اما دیگر 
هیچ گاه شادی و لبخند آن ها را ندیدم. آن روز پدرم به منزل خانواده 
هوشنگ رفت و با آن ها صحبت کرد ولی مادر هوشنگ آب پاکی را 
روی دست پدرم ریخت و گفت: ما چنین عروس هرزه و هوسرانی را 

نمی خواهیم! 
پدرم با شرمسالی و سرافکندگی به خانه بازگشت و من هم فقط در 
تنهایی خودم اشک می ریختم. هوشنگ هم دیگر آن عاشق دلباخته 
نبود و مرا رها کرد! من هم در اشتباهی بزرگ‌تر با پسران دیگر وارد 
رابطه غیراخلاقی شدم در واقع خط قرمز را پشت سر گذاشتم تا به او 
ثابت کنم که پسران زیادی دوست دارند با من ارتباط داشته باشند! 
ولی نمی دانستم با این رفتارها در واقع خودم را در لجنزار تباهی 
غرق می کنم! دیگر چیزی برایم مهم نبود! »هوشنگ« هم به تبریز 
رفت و در آن جا استخدام شد! از طرف دیگر دچار عذاب وجدان شده 
بودم چرا که نمی خواستم با پسران غریبه رابطه داشته باشم و تنها 
برای انتقام از هوشنگ خودم را بی محابا درون لجنزار انداختم! و...

اکنون مادر »هوشنگ« به او قول داده است دختری محجبه و باوقار را 
برایش انتخاب کند و من هنوز در این فکرم که چرا پدرم برای رعایت 
حجاب و وقار تا این اندازه تاکید می کرد ولی دیگر همه پل های پشت 

سرم را خراب کرده ام و دختری هوسران نام دارم.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است، با توجه به اهمیت 
فرجام عشق های خیابانی و روابط غیراخلاقی در فضاهای مجازی، 
بررسی های روان شناختی این پرونده با دستور ویژه سرهنگ مهدی 
کسروی )رئیس کلانتری نجفی مشهد( به مشاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعی کلانتری سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

آتش سوزی مهیب در انبار لوازم خانگی اطفا شد  
مدیرعامل آتش‌نشانی مشهد از تلاش نفس‌گیر 
۱۲۰ آتش نشان و نجاتگر این سازمان برای مهار 
آتش سوزی مهیب در یک انبار بزرگ لوازم خانگی 
در شهرک الزهرای این شهر خبر داد.به گزارش 
روابــط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهــرداری مشهد، آتشپاد دوم »مجید 
فرهادی« در حاشیه عملیات اطفای این حریق با 
بیان این مطلب افزود: عصر روز یک‌شنبه در پی 
اطلاع‌رسانی شهروندان به سامانه ۱۲۵ مبنی بر 

مشاهده آتش و دود از داخل یک انبار بزرگ لوازم 
خانگی در حوالی بزرگراه شهیدبابا نظر مشهد، 
ستاد فرماندهی با توجه به حساسیت موضوع 
بلافاصله ۱۲۰ آتش نشان و نجاتگر را به همراه 
حــدود ۴۰ دستگاه خــودروی سبک و سنگین 
اطفای حریق و امداد و نجات، لودر، خودروهای 
ویژه نردبان و تجهیزات تخصصی از ۲۶ ایستگاه به 
محل حادثه در شهرک الزهرای مشهد اعزام کرد.
این مقام ارشد آتش نشانی مشهد افزود: با حضور 

آتش نشانان در محل مشخص شد حریق در یکی 
از سوله های انبار ۳۷۰۰متری به وقوع پیوسته و 
آتش درحال سرایت به محل دپوی لوازم در محوطه 
روباز و دیگر سوله‌های مملو از لوازم خانگی و نیز 
ساختمان‌های اطراف آن بود که آتش نشانان به 
سرعت ضمن تخلیه ساکنان ۱۰ منزل مجاور محل 
آتش سوزی، پس از ساعتی عملیات نفس‌گیر و 
طاقت فرسا، ضمن مهار حریق از سرایت آتش به 

محیط پیرامونی محل جلوگیری کردند.

 مرگ دلخراش زن
 ۲۶ ساله داخل دستگاه 

تزریق پلاستیک!
تزریق  بــا دستگاه  کــار  نیشابوری در حین  ۲۶ ساله  زن 

پلاستیک مصدوم شد و جان باخت.
شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین  رکنا،  ــزارش  گ به 
نیشابور گفت: در پی اعــام وقــوع حادثه بــرای بانویی در 
محدوده بولوار رسالت شهر نیشابور، بلافاصله ماموران 
کلانتری ۱۴ رحمت برای بررسی موضوع  به محل اعزام 
شدند.سرهنگ علیرضا علیزاده افزود: با حضور ماموران در 
محل مشخص شد زنی ۲۶ ساله، در حین کار با دستگاه دکل 
)تزریق پلاستیک(، به علت گیر کردن شال و کشیده شدن به 
داخل دستگاه، به شدت مصدوم و در نهایت فوت شده است.

سرهنگ علیزاده با تاکید بر رعایت اصول ایمنی هنگام کار 
گفت: در این بــاره، پرونده قضایی تشکیل شده است و با 
دستور مقام قضایی، تحقیقات تخصصی و کارشناسی درباره 

دیگر ابعاد این حادثه تلخ ادامه دارد.

کلاهبرداری پیک موتوری با شگردی عجیب!   
سجادپور- مرد جوانی که در پوشش پیک موتوری 
از حدود یک سال قبل و با شگردی عجیب از مالک 
ــرد با  ــرداری مــی ک ــب ــاه یــک شــرکــت خصوصی ک
اقدامات اطلاعاتی ماموران کلانتری احمدآباد مشهد 
رسوا و دستگیر شد.به گــزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان، چند روز قبل مالک یک شرکت خصوصی 
در حسابرسی های سالانه متوجه کسری موجودی 
چند صد میلیونی در حساب های بانکی خود شد و 
از پلیس برای واکــاوی این ماجرا کمک خواست.در 
همین حال با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد علی 
عسگری )رئیس کلانتری احمدآباد( گروهی تخصصی 
از افسران دایره تجسس، مامور رسیدگی به پرونده 
مذکور شدند. در این میان تعدادی از افراد مظنون و 
کسانی که در امور مالی شرکت دخیل بودند به طور 

محسوس و نامحسوس بازجویی شدند تا این که همه 
سرنخ ها به جوانی رسید که از 2 سال قبل امور مربوط 
به ارسال مرسولات و کالاهای شرکت را انجام می داد.
بنابراین پیک موتوری مذکور زیر چتر اطلاعاتی افسران 
دایره تجسس قرار گرفت و مشخص شد که وی پس 
از تحویل کالا، هزینه دریافتی از مشتری شرکت را به 
حساب مالک واریز نکرده است، این درحالی بود که 
او رسیدی با نام شرکت مذکور در دست داشت. این 
ماجرای پیچیده موجب شد تا نیروهای انتظامی وی را 
با دستور قضایی بازداشت کنند و تحت بازجویی قرار 
دهند.گزارش روزنامه خراسان حاکی است، اگرچه 
متهم یاد شده خود را بی گناه جلوه می داد و معتقد بود 
که از 2 سال قبل صادقانه برای شرکت مذکور کار کرده 
است و اکنون تهمت های ناروا را باید تحمل کند اما 

کنکاش‌های دقیق پلیس در این پرونده او را در حالی 
رسوا کرد که افسران تحقیق، شواهد انکارناپذیری را 
روی میز گذاشتند. این جوان موتورسوار که با مشاهده 
دلایل مستند چاره ای جز بیان حقیقت نداشت، به 
ناچار لب به اعتراف گشود و راز این کلاهبرداری 
معماگونه و عجیب را فاش کرد. او در ادامه بازجویی 
ها گفت: از حدود 2 سال قبل به عنوان پیک موتوری 
برای شرکت یاد شده کار می کردم. اعتماد مدیران 
مالی و صاحب شرکت به من به حدی رسید که کارت 
خوانی را در اختیارم گذاشتند و من با آن کارت خوان 
مبالغ فروش یا ارسال مرسولات را از مشتری دریافت 
می کردم ولی از حدود یک سال قبل وسوسه شدم 
که مبالغی از این پول ها را به حساب خودم واریز کنم 
سپس با طرح نقشه ای برای فریب مدیران مالی به 

یکی از شرکت های تحویل کارت خوان رفتم و یک 
دستگاه کارت خوان دیگر را با سر برگ همان شرکتی 
دریافت کــردم که در آن مشغول فعالیت بودم.بعد 
از این ماجرا هر از گاهی هزینه های مرسولات را با 
کارت خوان خودم دریافت می کردم ولی رسید آن را 
با سربرگ شرکت مذکور به خریدار می دادم و در واقع 
وجه را به حساب بانکی خودم واریز می کردم. از سوی 
دیگر هم چون سربرگ های تراکنش به نام شرکت 
بود کسی به من مشکوک نمی شد و این گونه در طول 
یک سال گذشته چند صد میلیون تومان به حساب 
بانکی خودم واریز کردم و... .بنابر گزارش اختصاصی 
روزنامه خراسان، بررسی های بیشتر افسران دایره 
تجسس کلانتری احمدآباد مشهد برای ریشه یابی این 

کلاهبرداری عجیب همچنان ادامه دارد.

عامل جنایت در پارک امت مشهد دستگیر شد 
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